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تاريخ نفوذ فرهنگ غربي در كشور ما
برآيند مجموعه شرائط و عواملي كه منجر به 
تحولات مبنايي و پيدايش رنسانس و عصر 
جديد در مغرب زمين گشت، به دنبال خود 
ــكل داد كه عمده ترين  فرهنگ غالبي را ش
مؤلفّه هاي آن اومانيزم، سكولاريزم و ليبراليزم 

است.
وقتي مي گوييم فرهنگ غربي، منظور ما تنها 
نه غرب جغرافيايي است و نه حتي مردماني 
كه در مغرب زندگي مي كنند ؛ زيرا در آن جا 
نيز كساني هستند كه گرايش هاي ديگري 
دارند. كساني هستند كه گرايش هاي الهي 
خوبي و نيز مكتب هاي ديگري دارند. آنچه 
ما از آن به فرهنگ غربي نام مي بريم، فرهنگ 
جوامعي است كه در جهت ارزش هاي غير 
الهي و فرهنگ الحادي گام برمي دارند، لذا 
ممكن است در بعضي از كشورهاي مشرق 
ــز همين فرهنگ حاكم  زمين مثل ژاپن ني
باشد؛ پس چنانكه مي نگريد ما روي غرب 

جغرافيايي تكيه نداريم.
ــن در عصر  ــولات اروپا و مغرب زمي تح
جديد با پيشرفت هاي شگفت تكنولوژيك 
ــف علوم تجربي  ــد جنبه هاي مختل و رش
همراه بود كه چهرة  دنيايي مغرب زمين را 
دگرگون نمود و نمائي جذّاب و دلفريب به 
ــيد. فرهنگ جديد غرب با تازگي  آن بخش
ــت و زرق و برق تمدن نو، همراه  و جذابي

ــيطره اقتصادي گسترده، ديگر جوامع  با س
انساني را به منظور استيلا و سيطره بر جهان، 
مورد هجوم قرار داد و كشورهاي ديگر، كم 
و بيش، تحت تأثير اين فرهنگ قرار گرفتند 
و همانطوري كه انديشمندان جامعه شناس 
معتقدند، با صدور تكنولوژي غرب، فرهنگ 
غربي نيز صادر شد و جوامع اسلامي نيز از 

اين تأثير بي بهره نماندند.
ــترش اين فرهنگ در  ــاري نفوذ و گس مج
جهان اسلام از راه هاي متعددي بود. نخستين 
برخورد غرب با جهان اسلام كه به دنبال آن 
نفوذ غرب در سراسر جهان اسلام گسترش 
ــغال مصر از  يافت، درگيري نظامي بود. اش
سوي ناپلئون (1797 م) و جنگ هاي ايران 
و روس نقطة آغازين اين امر بود. به تدريج 
ــلاق و فرهنگ  ــوردار از اخ گروهي برخ
مهاجمان و جرياني همسو و مروّج فرهنگ 
آن سامان به نام غربزدگي شكل گرفت و در 
اين هماوردي، غربزدگان برتري و سيادت 
ــهيل كننده نفوذ  ــرب را پذيرفتند و تس غ
غرب بر جامعه شدند. آنان لازمة توسعه و 
پيشرفت را تمسّك به عقل و تعبدّ به علوم 
تجربي مي دانستند و با آنچه ريشه در دين و 
ماوراء طبيعت داشت برخورد مي كردند و با 
هدف ستيز با دين بر ترويج اباحي گري و 
بي بند و باري تأكيد مي نمودند. علاوه بر اين 
غرب براي نفوذ خود از راه هاي ديگري نيز 
بهره مي جست: ميسيونرهاي مذهبي با ايجاد 
مراكز تعليم و تربيت و كانون هاي خيريهّ در 
هموار كردن سيطرة  غرب و اشاعة انديشة  آن 
نقش داشتند و مستشرقين با مطالعه فرهنگ 
جوامع و شناسايي نقاط قوّت و ضعف آن، 

راه هاي استيلاي غرب را يادآور مي شدند.
ــي،  ــاي مذهب ــاختگي، اقليت ه ــان س ادي
ــكل هايي نظير احزاب، انجمن ها و از  تش
جمله لژها و تشكيلات فراماسونري، ترجمه 
ــانه هاي  ــترش رس كتاب هاي غربي و گس
ــژه مطبوعات، كه عمده ترين  جمعي به وي
ــگاران مطبوعات از  ــردبيران و روزنامه ن س
عوامل نفوذي بودند، از ديگر مجاري نفوذ 

فرهنگ غرب به شمار مي روند.
ــاختاري نظام هاي  بيش از همه، ضعف س
ــلام زمينه ساز  ــي حاكم بر جهان اس سياس
ــود. پديد آمدن  ــة غربي ب حاكميتّ انديش
دوراني از ركود، غفلت و بي خبري، استبداد 
ــلاطين، جمود فكري،  ــن حكام و س خش
رواج اخلاق انزواگرايانه،  رواج خرافات و 
ــدن مفاهيم ديني چون  بدعت ها و تهي ش
صبر و زهد و انتظار و توكّل از معاني اصلي 
خود و نيز عوامل پيش تر ياد شده، منجر به 
ــي و غربزدگي در چنين  دوگانگي فرهنگ

جوامعي گشت.
ــاره كرديم نفوذ فرهنگ  همان گونه كه اش
ــه اوان حكومت قاجاريه  غرب در ايران ب
ــت ايران از روسيه كه  باز مي گردد و شكس
موجب خودباختگي برخي مجريان و افراد 
جامعه شد، به تدريج منتهي به شكل گيري 

غربزدگي در ايران گشت.
همراه با آغاز نهضت مشروطيتّ كه ارتباط 
ــترش يافت، اين  فرهنگي ما با غرب گس
ــيد. فراماسون ها و  مسئله به اوج خود رس
ــاي رايج در  ــزدگان مفاهيم و ارزش ه غرب
غرب را كه داراي رويه ها و ابعاد گوناگوني 
بودند به عاريت گرفتند و به ترويج آن ها در 
جامعه اسلامي ما پرداختند. البته به دلائلي 
ــم – از جمله مفهوم  زمينة رواج آن مفاهي
ــي – در جامعه ما  آزادي و مفهوم دموكراس
ــردم ما از ظلم و  ــم بود. از آن جا كه م فراه
ــتم درباريان خودكامه و مستبد به تنگ  س
آمده بودند، به راحتي به نداي آزادي پاسخ 
ــاني شعار آزادي سر  مي دادند و وقتي كس
ــتقبال  مي دادند، مردم با آغوش باز از آن اس
مي كردند و در نتيجه، آن شعار تبديل به يك 
ــد و طرفداران  شعار همگاني و مردمي ش
آزادي و آزاديخواهي مقبوليت عام يافت. البته 

پيروان و معتقدان به فرهنگ غربي، 
با دين همانند يك فن و هنر ظريف 
معامله مي كنند و متدين را همانند 
ــا خودش  ــه ب ــد ك ــاعري مي دانن ش
ــه خيال پردازي  ــد و ب خلوت مي كن
ــيد  مي پردازند و گاهي ماه و خورش
و مانند آن ها را مخاطب خويش قرار 
مي دهند. همان طور كه نفي تخيلات 
شاعر جايز نيســت و او مي تواند هر 
ــد و منظره هاي  ــه مي خواهد، بگوي چ
ــد، در نظر آن ها  ــي را خلق كن زيباي

متدين نيز همين طور است.
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آنچه مردم به دنبال آن بودند، آزادي از قيد 
حكومت هاي خودكامه و مستبد و مخالف 
ارزش هاي اسلامي بود ولي آنچه غربزدگان 
ــت پروردگان غرب دنبال مي كردند،  و دس
ــوم، يعني آزادي  بعُد و رويه ديگر آن مفه
ــلام بود. آن ها در پرتو آن شعار و  از قيد اس
ترويج مفهوم آزادي در صدد بودند كه مردم 
ــلام دور كنند تا ديگر پايبند قوانين  را از اس
ــند.  ــلامي نباش و مقررات و ارزش هاي اس
همچنين مردمي كه از حكومت زورمداران، 
ــن و فئودال ها به تنگ آمده بودند از  خواني
شعار دموكراسي استقبال كردند و در پرتو آن 
خواهان حاكميت مردم بر سرنوشت خويش 
بودند نه اين كه حاكمان زورمدار، فئودال ها و 
ــت آن ها را رقم زنند.  سرمايه داران سرنوش
ــتي بود كه مورد قبول  اين، آن بعُد و برداش
و پذيرش جامعه ما قرار گرفت، امّا كساني 
كه اين مفهوم را به طور عام ترويج مي كردند 
ــتش اين ارمغان غرب  و به تقديس و پرس
مي پرداختند و ديگران را نيز به پرستش آن 
دعوت مي كردند، هدف شان از طرح شعار 
دموكراسي اين بود كه ارزش هاي اسلامي 
ــن از عرصة  حيات  ــود و دي كنار نهاده ش
سياسي جامعه حذف گردد و آراء و خواست 
مردم جايگزين ارزش هاي اسلامي و مذهبي 
گردد. كساني كه به اين هدف پليد غربزدگان 
و فراماسون ها واقف نبودند، به طور مطلق 
ــاني كه  ــعار را مي پذيرفتند. امّا كس اين ش
ــن بودند، عكس العمل  دورانديش و تيزبي
ــان دادند و در راه روشن كردن مردم و  نش
ــبت به توطئه عناصر  ــودن آنان نس آگاه نم
خودفروخته، حتي حاضر شدند جانشان را 
فدا كنند و با همة وجود اعلام كنند كه آزادي 
و دموكراسي مطلق كه حتي مستلزم مخالفت 
ــلام و قوانين اسلامي باشد، از ديدگاه  با اس
ــلام و شريعت مطرود و محكوم است.  اس
ــمكش بين اصولگرايان و  اين جدال و كش
ــلام خواهان از يك سو و دگرانديشان و  اس

غربزدگان از سوي ديگر تاكنون ادامه دارد.
بررسي فراز و نشيب و روند نفوذ و تهاجم 
ــرب از آغاز تاكنون حاكي از آن  فرهنگ غ
است كه در هر مقطع جلوه اي و بخشي از 
فرهنگ غرب در جامعه ما خودنمائي كرده 

است. شعار ستيز با دين، آزادي گرايي، الحاد 
و ماديگرايي، انسان مداري، ملي گرايي، اشاعة  
انديشه هاي التقاطي، مطالعه اسلام از دريچة 
ــلاح علم زدگي،  ــي و به اصط علوم تجرب
پروتستانتيسم اسلامي و فن گرايي از جمله 

اين جلوه گري هاست. 
همچنين اين بررسي 
كه  ــد  مي ده ــان  نش
ــزدگان  ــاز غرب در آغ
ــم و آموزه هاي  مفاهي
را  ــرب  غ ــري  فك
آشكار و به صراحت 
ــد، امّا  طرح مي كردن
به تدريج دريافتند كه 
لازمة توفيق آن ها در 
عرضه  ديني،  جامعة 
اين مفاهيم در قالبي 
ــت. در  ــلامي اس اس

ــكل جديد تهاجم فرهنگ غرب  نتيجه ش
و القاء آموزه هاي آن، در قالب انديشه هاي 
نوين اسلامي و توسط كساني است كه خود 
ــناس و عالم دين معرفي مي كنند  را دين ش
ــياري و تلاش و جديت  و اين خود، هوش

بيشتري را براي مقابله مي طلبد.1
اركان سه گانة  فرهنگ غربي

مي توان گفت كه فرهنگ غربي از سه ركن 
ــت. البته اجزاء و عناصر  ــكيل يافته اس تش
ديگري هم دارد، ولي اصلي ترين اجزايش 
ــت: ركن اوّل آن «اومانيـزم» است؛  سه چيز اس
ــان، برخورداري از زندگي  يعني، براي انس
توأم با راحتي، خوشي و آسودگي اصالت 
ــز ديگري براي او اصالت ندارد.  دارد و چي
ــزم در مقابل گرايش به خدا و  كلمة اوماني
دين مطرح مي شود. البته معاني ديگري نيز 
ــرح كرده اند كه مورد توجه ما  براي آن مط
نيست و معناي معروف آن «انسان مداري» 
است، يعني انسان به فكر خودش، لذّت ها 
و خوشي ها و راحتي هايش باشد. امّا اين كه 
خدايي و يا فرشته اي هست، به ما ارتباطي 
ــي  ــدارد. اين گرايش در مقابل آن گرايش ن
است كه قبلاً و در قرون وسطي، در اروپا، و 
قبل از آن در كشورهاي شرقي مطرح بوده 
ــه در آن توجّه اصلي به خدا و معنويات  ك

بوده است. صاحبان اين نگرش مي گويند 
ــب را كنار بگذاريم. ما ديگر  بايد اين مطال
از مباحث قرون وسطايي خسته شده ايم و 
مي خواهيم عوض بحث هاي قرون وسطايي 
كليسا، به اصل انسانيتّ برگرديم و ديگر از 
ماوراي انسان و طبيعت و به خصوص خدا 
بحث نكنيم؛ البته لازم نيست آن ها را نفي 

ــه در  ــده اي آشــوب گر ك ــي ع وقت
ــاده و اموال  ــه راه افت ــر ماه ب 18 تي
عمومي و بيت المال و ماشين هاي 
شخصي و دولتي و حتي مساجد را به 
ــند و به ناموس مردم  آتش مي كش
ــر زنان  ــادر از س ــرده و چ توهين ك
ــا را اصلاح طلب و  ــر مي دارند، آن ه ب
طرفدار دموكراسي و آزادي معرفي 
ــه حكومت  ــد و در مقابل علي نمودن
ــيجيان فداكار و مردم  اسلامي و بس
ــه در مقام دفاع از دين و  ايثارگري ك
شرف و نظام مطلوب شان برآمده اند 
ــوء دســت زده و آنان را  به تبليغ س
ــر و خشونت طلب،  مخالف حقوق بش
ــام ايران را نظامي ديكتاتوري و  و نظ
فاشيستي معرّفي مي كنند. ملاحظه 
اين نمونه ها و موارد بي شمار ديگر از 
ــل، نوع نگاه غرب به حقوق  اين قبي

بشر را به خوبي نمايان مي كند.
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كنيم؛ ولي كاري هم با آن ها نداريم و ملاك 
ما انسان است.

ــت كه  اين اصل در مقابل فرهنگ الهي اس
ــت و بايد همة  ــور «االلهّ» اس ــد مح مي گوي
انديشه هايمان حول مفهوم خدا دور بزند، 
ــوي او معطوف  تمام توجهاتمان بايد به س
ــعادت و كمال خود را بايد در  ــود؛ و س ش
ــرا كه او  ــاط با او بجوييم. چ ــرب و ارتب ق
منشأ همة زيبايي ها، سعادت ها، اصالت ها، 
و كمال هاست؛ پس محور «االلهّ» است. اگر 
ــتيد كه با «ايزم» همراهش  خيلي مُقيدّ هس
ــش «اللّهيزم»  ــم، مي گويم كه اين گراي كني
است؛ يعني، توجه به االلهّ در مقابل توجه به 
انسان. اين اوّلين نقطة اساسي اصطكاك و 
ــاد بين فرهنگ الهي و فرهنگ الحادي  تض
غربي است. (البته تأكيد مي كنم كه در غرب 
هم استثناء وجود دارد و آن جا نيز كم و بيش 
ــي وجود دارد و  گرايش هاي معنوي و اله
منظور من آن گرايش غالبي است كه امروز 

به نام فرهنگ غربي ناميده مي شود.)
ركـن دوم فرهنـگ غربـي «سـكولاريزم» اسـت: 
ــان را محور قرار  پس از آن كه غربي ها انس
ــد كه خواست  ــاني پيدا ش دادند؛ اگر انس
گرايش هاي ديني داشته باشد، او مثل كسي 
است كه مي خواهد شاعر يا نقّاش باشد كه 

با او مبارزه نمي شود. همان طور كه برخي 
مكتب خاصّي از نقّاشي و مجمسه سازي را 
مي پسندند، برخي نيز مي خواهند مسلمان 
ــر راه آن ها  ــند و مانعي س يا مسيحي باش
وجود ندارد؛ چون به خواسته هاي انسان ها 
احترام بايد گذاشت. مي گويند كساني همه 
كه در حاشية زندگي شان مي خواهند ديني 
انتخاب كنند، مانند كساني هستند كه نوعي 
از ادبيات، شعر و هنر را انتخاب مي كنند و 
به انتخاب آن ها احترام گذاشته مي شود؛ ولي 
متوجّه باشند كه دين ربطي به مسائل اساسي 
زندگي ندارد و نبايد به محور اساسي زندگي 
ــعر و ادبيات  تبديل گردد. همان طور كه ش
ــي دارد، دين هم براي  براي خود جايگاه
ــرض كنيد عده اي  خود جايگاهي دراد. ف
هنري دارند و يك گالري تشكيل مي دهند و 
آثار نقّاشي خودشان را به نمايش مي گذارند. 
ما هم به آن ها احترام مي گذاريم، اما اين بدان 
معنا نيست كه نقّاشي محور سياست، اقتصاد 
و مسائل بين المللي باشد؛ پس نقّاشي يك 
ــيه اي است. نظرشان اين است  مسئلة حاش
ــم از چنين جايگاهي برخوردار  كه دين ه
است. اگر كساني مي خواهند با خدا نيايش 
كنند، به معبد بروند و مانند شاعري كه شعر 
ــا خداي خود مناجات كنند، ما  مي گويد، ب
ــا آن ها كاري نداريم؛ امّا اين كه در جامعه  ب
چه قانوني حكمفرما باشد، نظام اقتصادي و 
سياسي بايد چگونه نظامي باشد؟ دين اجازة 
دخالت دراين عرصه را ندارد. جاي دين در 
معبد، مسجد، كليسا و بتكده است و مسائل 
ــت و دين  جدّي زندگي مربوط به علم اس
نبايد در مسائل زندگي دخالت داشته باشد.

ــور كلّي  ــرز تفكر به ط ــن گرايش و ط اي
«سكولاريزم» ناميده مي شود؛ يعني تفكيك 
ــا دنياگرايي و به  ــائل زندگي، ب دين از مس
ــلاح «اين جهاني فكر كردن» به جاي  اصط
«آسماني فكر كردن» كه در دين آمده است. 
ــتگان  ــن حرف ها را كه فرش مي گويند اي
آسماني بر پيغمبر (ص) نازل مي شوند و يا 
انسان در عالم آخرت به ملكوت مي پيوندد 
و غيره را كنار بگذاريد و زميني فكر كنيد. از 
خوراك، لباس، هنر، رقص، موسيقي و از اين 
قبيل چيزهايي كه به درد زندگي مي خورد و 

به حوزة دين ارتباطي ندارد، صحبت كنيد. 
ــي زندگي انسان، به  چه اين كه امور اساس
خصوص اقتصاد، سياست و حقوق مربوط 
ــت و دين نبايد در آن ها دخالت  به علم اس

كند. اين ركن دوم فرهنگ غرب است.
امـا ركـن سـوم «ليبراليـزم» اسـت. يعني حال 
ــت، كاملاً بايد آزاد  كه اصالت با انسان اس
ــد و مگر در حدّ ضرورت، هيچ قيد و  باش
شرطي نبايد براي زندگي انسان وجود داشته 
ــعي كرد كه هر چه بيشتر از  باشد. بايد س
محدوديت ها كاست و ارزش ها را محدود 
ــت كه هر كس و هر  ــاخت. درست اس س
ــوم  ــله آداب و رس جامعه اي به يك سلس
ــد، اما نبايد  فردي و گروهي پايبند مي باش
ــه رويهّ اي به عنوان يك ارزش  اجازه داد ك
اجتماعي تلقّي گردد و در سياست، حقوق و 
اقتصاد دخالت داده شود. انسان آزاد است كه 
هر نوع معامله اي كه بخواهد انجام دهد و هر 
چه بخواهد توليد كند، از هر نوع كارگري و 
به هر صورت كه بخواهد استفاده كند و تا 
آن جا كه ممكن است، بايد در اقتصاد آزادي 
داشته باشد. در انتخاب معامله سود آور نبايد 
محدوديتّي باشد، چه در آن ربا باشد يا ربا 
نباشد. بايد تا آن جا كه مي شود از كارگر كار 
كشيد و نبايد ساعت كار او تعيين شود، تا 
ــتري عايد سرمايه گذار  سود و درآمد بيش

شود.
در مورد مزد كارگر، هر چه سطح آن كمتر 
باشد بهتر است و اساساً انصاف، مروّت و 
ــازد. انسان ليبرال  عدالت با ليبراليزم نمي س
بايد به فكر افزايش منافع اقتصادي اش باشد. 
البته ضرورت هايي اقتضا مي كند كه گاهي 
قانوني را رعايت كنند تا شورش و هرج و 
مرج نشود؛ اما اصل بر اين است كه انسان 
به هر صورت كه دلش مي خواهد رفتار كند. 
در انتخاب لباس نيز آزاد است و حتيّ اگر 
ــت مي تواند عريان هم باشد و هيچ  خواس
ــكالي ندارد. هيچ كس نبايد محدودش  اش
ــرايط خاصّ اجتماعي  كند. البتهّ گاهي ش
ــراد را چنان در تنگنا قرار مي دهد كه اگر  اف
بخواهند كاملاً عريان شوند، مردم به آن ها 
فحش مي دهند، بدگويي مي كنند و نمي توانند 
تحمّل كنند. اين امر ديگري است و الاّ هيچ 

بررســي فراز و نشيب و روند نفوذ و 
تهاجم فرهنگ غرب از آغاز تاكنون 
ــه در هر مقطع  حاكي از آن اســت ك
ــوه اي و بخشــي از فرهنگ غرب  جل
در جامعه ما خودنمايي كرده اســت. 
ــتيز با دين، آزادي گرايي،  ــعار س ش
ــان مداري،  ــاد و ماديگرايي، انس الح
ــه هاي  انديش ــاعة   اش ــي،  ملي گراي
ــة  ــلام از دريچ ــه اس ــي، مطالع التقاط
علوم تجربي و به اصطلاح علم زدگي، 
پروتستانتيسم اسلامي و فن گرايي 
جلوه گري هاســت.  ــن  اي ــه  جمل از 
همچنين اين بررسي نشان مي دهد 
ــم و  ــزدگان مفاهي ــاز غرب ــه در آغ ك
آموزه هاي فكري غرب را آشكار و به 
صراحت طرح مي كردند، امّا به تدريج 
ــة توفيق آن ها در  دريافتند كه لازم
ــه اين مفاهيم در  جامعة ديني عرض

قالبي اسلامي است.
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قانوني نبايد انسان را محدود كند كه چگونه 
لباس بپوشد، لباس او كوتاه باشد يا بلند، كم 
باشد يا زياد، مرد برهنه باشد يا زن. مردم بايد 
ــند و روابط بين زن و مرد نيز بايد  آزاد باش
تا آن جا كه ممكن است آزاد باشد، تنها در 
صورتي كه در جامعه شرايط حادّي پديد آمد 
كه موجب هرج و مرج گرديد، بايد قدري 
كنترل كرد! حد و نهايت آزادي اينجاست؛ 
ــيده، مرد و زن  ولي تا به حدّ ضرورت نرس
آزادند به هر صورت كه دلشان مي خواهد 
و در هر جايي و به هر شكلي رابطه داشته 
ــائل سياسي نيز همين طور  باشند. در مس
است و الي آخر. اصل بر اين است كه هيچ 
قيد و شرطي انسان را محدود نكند، مگر در 
حدّ ضرورت. اين اساس ليبراليزم است و 
چنانكه گفتيم سه ركن «اومانيزم، سكولاريزم 
و ليبراليزم» سه ضلع مثلث فرهنگ غربي را 
ــكيل مي دهند كه در قانونگذاري نقش  تش

اساسي را ايفا مي كنند.2
غرب و جايگزيني انسان به جاي خدا

امروزه، در رسانه هاي گروهي و گفتمان ها 
بر اين نقطه نظر تأكيد مي شود كه آزادي هاي 
ــت كه هيچ قانوني  فردي آن قدر محترم اس
ــد آن ها را محدود كند و هيچ كس  نمي توان
ــن آزادي ها را بگيرد؛  ــق ندارد جلوي اي ح
ــت  يعني، حفظ آزادي هاي فردي امري اس
ما فوق قانون و اگر قانوني مخلّ به آزادي هاي 
فردي باشد، چنين قانوني اعتبار ندارد. اكنون 
ــت كه ريشة  اين نظر مورد بررسي  لازم اس
قرار گيرد، تا اين كه با بصيرت بيشتري بتوان 
به يك ارزيابي و نتيجة منطقي و علمي دست 
يافت. در واقع، اين طرز فكر محصولي است 
از فرهنگ غربي كه ما آن را نمي پسنديم و 
از آن احتراز مي جوييم و مسؤولين نظام نيز 
مكرّر جامعه را از نفوذ عناصر اين فرهنگ 

در جامعة ما بر حذر داشته اند.
اين جوهرة  تفكر اومانيستي است كه مي گويد 
ــان را جايگزين خدا كنيم. اين گرايش  انس
ــترش ادبيات رايج آن زمان  به تدريج با گس
ــندگان پيشگامي همچون  و با تلاش نويس
دانته، شاعر و نويسنده معروف ايتاليايي، در 
تمام كشورهاي مغرب زمين رواج پيدا كرد 
و به عنوان محوري كه داراي ابعاد و زواياي 

گوناگون بود، مطرح شد. 
طبيعي است كه وقتي خدا از زندگي انسان 
ــائل  كنار رفت، طبعاً دين جايگاهي در مس
ــت. بنابراين،  ــدّي زندگي نخواهد داش ج
ــد دين را از صحنة  اجتماعي و از حوزة   باي
مسائل سياسي و حقوقي كنار زد. بر اساس 
ــاني هم در صدد ايجاد  اين تفكر، اگر كس
ارزش هايي به نام دين برآيند، اين ارزش ها 
را بايد فقط براي معابد و زندگي فردي خود 
لحاظ كنند؛ يعني، در حقيقت جايگاه اين 
ــي فردي و خصوصي افراد  ارزش ها زندگ
است نه در زندگي اجتماعي. اين همان تفكر 
تفكيك دين از سياست و از مسائل جدّي 
زندگي اجتماعي است كه سكولاريزم ناميده 
مي شود و بالاخره ثمرة ديگر فرهنگ غرب 

ليبراليزم است.
وقتي محور همة ارزش ها انسان باشد و جز 
او كس ديگري بر سرنوشت او حاكم نبود، 
پس بايد گفت كه انسان هر كاري كه دلش 
خواست بايد انجام دهد و اين همان آزادي 

مطلق يا ليبراليزم است.3
نگرش به دين در فرهنگ اسلام و غرب

ــروان و معتقدان به فرهنگ غربي با دين  پي
همانند يك فن و هنر ظريف معامله مي كنند 
ــاعري مي دانند كه با  و متدين را همانند ش
ــوت مي كند و به خيال پردازي  خودش خل
مي پردازند و گاهي ماه و خورشيد و مانند 
ــرار مي دهند. ــا را مخاطب خويش ق آن ه
همان طور كه نفي تخيلات شاعر جايز نيست 
ــد هر چه مي خواهد، بگويد و  و او مي توان
منظره هاي زيبايي را خلق كند، در نظر آن ها 
ــت؛ او براي عالم  متدين نيز همين طور اس
هستي خالقي را تخيل مي كند كه غير مادي 
ــت و آن گاه او را مخاطب خويش قرار  اس
ــجده كرده و او را  مي دهد و در مقابلش س
مي پرستد؛ اما اين كار او ركن اصلي زندگي 
نيست؛ بلكه اصل زندگي همان خوردن و 
نوشيدن و لذت هاي مادي هستند. در نظر 
آن ها هر انسان مي تواند تخيلاتي داشته باشد 
و اين حقي است كه براي هر فردي وجود 
دارد و بايد به آن احترام گذاشت؛ ولي اين 
بدان معنا نيست كه اين تخيلات در زندگي 

انسان اثري جدّي داشته باشد.

ــي در فرهنگ  اين، يكي از بنيان هاي اساس
غربي است كه گاهي صراحتاً و گاهي نيز 
با اشاره و كنايه آن را مطرح مي كنند و يا از 
لوازم سخنان ايشان است. حقيقت دين در 
ــليقة متدينان  نزد اكثر غربي ها به ذوق و س
ــارج حقيقتي ندارد كه  برمي گردد و در خ
بخواهيم با دليل عقلي و برهان و منطق آن 

را اثبات كنيم.4
عدم جامعيت دين در فرهنگ غرب

در فرهنگ غربي، دين از جامعيتّ برخوردار 
ــود كه  ــت و به گونه اي تعريف مي ش نيس
عرصه هاي مسائل اجتماعي و سياسي را در 
بر نمي گيرد و دين تنها بيانگر رابطة انسان 
ــخصي و  ــيم كننده رابطة ش با خدا و ترس
فردي با خداوند است. از اين منظر، مسائل 
ــي و بين المللي و روابط  اجتماعي و سياس
بين دولت و مردم و دولت ها با يكديگر از 
ــان با خداوند خارج است  حوزة رابطة انس
ــت. اما از نگاه  و در نتيجه بيگانه با دين اس
مسلمانان، دين از جامعيتّ برخوردار است 
و همة مسائل فردي و اجتماعي انسان را در 
ــامل روابط انسان با خدا و  بر مي گيرد و ش
انسان با انسان هاي ديگر و تمام عرصه هاي 
ــي و بين المللي  ــائل اجتماعي، سياس مس
مي شود؛ چون از منظر اسلام خداوند حاكم 
ــت. بنابراين، عرصة  ــان اس بر جهان و انس
سياست، اقتصاد، تعليم و تربيت و مديريتّ 
و ساير مسائلي كه به زندگي انسان ارتباط 
دارد، زير مجموعة احكام و ارزش هاي دين 

است.5
تفاوت انسان در فرهنگ اسلام و غرب

امروز در كشورهاي غربي و در جهان 
غرب، مذهب يك نوع سليقه اي شبيه 
ــي اســت. اگر در  ــاي حزب گرايش ه
كشوري مثلاً تعدادي حزب تشكيل 
شده باشد و فردا حزب ديگري ثبت 
گردد و اعلام موجوديّت كند و كسي 
از حزبي به حزب جديد منتقل بشود، 
ــراي ما جاي تعجّب نيســت. عين  ب
ــه با مذهب در  ــأله در رابط همين مس
غرب، به خصوص آمريكا، وجود دارد 
كه هر روز يك مذهب و فرقه مذهبي 

جديد تأسيس مي شود.
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ــه عبد با مولا و  ــان با خدا، رابط رابطة انس
ــد؛ بر خلاف  ــا مالكش مي باش ــوك ب ممل
آنچه در فرهنگ معاصر مطرح مي شود كه 
مي گويند رابطة  انسان با خدايش – اگر به 
ــند – رابطة طلب كاري  خدايي معتقد باش
ــت. آن ها مي گويند كه انسان در  حقوق اس
عصر جديد حقوقش را، حتي از خدا – اگر 

به خدايي معتقد باشند – مطالبه مي كند، و 
در اين جا رابطة تكليف و وظيفه اي كه بين 
عبد و مولايش برقرار است، معنا ندارد. اين 
مفاهيم مخصوص دوران گذشته بوده است 
كه ارباب و موالي وجود داشتند و دين هم 
با همين مفاهيم و واژه ها سخن مي گفت. در 
آن شرايط، رابطة انسان با خدايش را به رابطة 
عبد و مولايش تشبيه مي كردند؛ زيرا مردم 
ــر و كار داشتند و دين  با چنين مفاهيمي س
ــور كرد. اما فرهنگ  در چنين فرهنگي ظه
عمومي بشر به تدريج پيشرفت كرد و امروزه 
ديگر جاي بحث از عبد و مولا نيست؛ زيرا 
ديگر انسان آزاد است و بندة كسي نيست 
و حقوق كسي را بر گردن ندارد؛ بلكه بايد 
حقوقش را از جامعه و مردم و حتيّ از خدا 
بگيرد. مبناي اين فرهنگ، حقوق افراد است 
و هر فردي بر گردن ديگران حقوقي دارد و 
بايد آن ها را مطالبه كند. اين فرهنگ مبتني بر 
وظيفه و تكليف نيست؛ بر خلاف فرهنگ 
ــلامي كه بر رابطة  عبد با مولايش مبتني  اس
ــت و بالاترين مقامي كه انسان مي تواند  اس
ــد اين است كه به عبوديت كامل  بدان برس
َّذِي أسَْرَي بعبده  ــبْحَانَ ال و خالص برسد: سُ
ليَْلاً مِنَ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ،6 ياَ عِباَدِ فاَتَّقُونِ،7 اذَِا 
سَأَلكََ عِباَدِي عَنِّي،8 فَادْخُلِي فيِ عِباَدِي.9 در 
ــلامي در مرحلة آخر كه انسان  فرهنگ اس
ــد، به وي گفته  به بالاترين كمالات مي رس
ــاديِ؛ در [زمرة]  ــود: فَادْخُليِ فيِ عِبَ مي ش

بندگان من داخل شو. نگرشي است كه در 
فرهنگ اسلامي وجود دارد. امّا در مقابل، در 
فرهنگ الحادي غرب گفته مي شود كه رابطة  
عبد با مولا در مورد انسان معنا ندارد. اين ها 
مفاهيمي هستند كه تاريخ شان گذشته است؛ 
همانند داروهايي كه تاريخ مصرفشان سپري 

شده است.
ــه غربيان و  ــم نظري ــال علي رغ به هر ح
غرب زدگان، از ديدگاه اسلام، رابطة انسان 
ــت كه انسان به  با خدا، رابطة  عبد گونه اس
تنهايي قادر به هيچ كاري نيست مگر آنچه 

ل و عنايت كند.10 خدا به او تفضّّ
در غرب، مذهب شبيه يك گرايش سياسي 

است
ــد درك كنيد كه  ــما بتواني براي اين كه ش
ــي در اين زمينه به چه  ــع فرهنگ غرب وض
صورت است، ناچاريم بگوييم كه امروز در 
كشورهاي غربي و در جهان غرب، مذهب 
يك نوع سليقه اي شبيه گرايش هاي حزبي 
است. اگر در كشوري مثلاً تعدادي حزب 
ــد و فردا حزب ديگري  ــكيل شده باش تش
ثبت گردد و اعلام موجوديتّ كند و كسي 
از حزبي به حزب جديد منتقل بشود، براي 
ما جاي تعجّب نيست. عين همين مسئله 
ــه با مذهب در غرب، به خصوص  در رابط
آمريكا، وجود دارد كه هر روز يك مذهب و 

فرقه مذهبي جديد تأسيس مي شود.11

ــا  ــي، آن ج ــگ غرب براســاس فرهن
ــان ها به خطر  ــادّي انس ــه مصالح م ك
ــود.  ــد، آزادي محدود مي ش مي افت
ــري  ــان ها خط ــي انس ــر در زندگ اگ
متوجه حيات انسان ها و يا سلامتي 
ــون از  ــود، قان ــوال آن ها ش ــا ام و ي
ــد. بنابر اين،  ــري مي كن آن جلوگي
ــر قانوني بگويد رعايت بهداشــت  اگ
لازم اســت و بگويد آب آشاميدني 
ــون موجب  ــد – چ ــموم نكني را مس
ــود جان مردم به خطر بيفتد –  مي ش
محدود كردن اين آزادي ها مقبول 
ــا بايد  ــن آزادي ه ــون اي ــت؛ چ اس
محدود بشود تا سلامتي افراد محفوظ 
بماند. بي ترديد اين قانون براي همه 
ــت، اما اگر كاري موجب  پذيرفته اس
ــد كه عفّت مردم، سعادت ابدي و  ش
ــان ها به خطر  ارزش هاي معنوي انس
بيفتد و روح انسان آلوده گردد، آيا 
ــد يا خير؟  ــون بايد جلوگيري كن قان
اينجاست كه بين دو فرهنگ الهي و 

غربي اختلاف رخ مي دهد.
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تسـاهل و تسـامح و قرائت هـاي مختلف؛ 
دو مولود فرهنگ غربي

اين ها فرق هاي اساسي فرهنگ هاي مادي 
ــز در پي دارد  ــت و نتايجي را ني و الهي اس
كه در شعارهاي خاصي ظاهر مي شود؛ مثل 
ــعار «تولرانس» يا همان عدم تعصب بر  ش
يك عقيده و احترام به افكار و عقايد ديگران 
ــونت به طور مطلق.  و محكوم كردن خش
ــت. اگر انسان  اين از آثار آن فرهنگ ها اس
نمي تواند واقع را بشناسد و به آن يقين پيدا 
كند، بايد آن را در ظرف شك بگذارد و بر 
يك طرف اصرار و تعصب نورزد و نسبت 
ــر سختي نشان ندهد؛  به نظرية خاصي س
چون به گمان ايشان اين نظريه با نظريه هاي 
ديگر تفاوتي ندارد و اصلاً فرقي بين شيعه 
ــلام و كفر و بين توحيد  ــني و بين اس و س
ــت و همة آن ها صراط هاي  ــرك نيس و ش
مستقيم هستند. شيعه قرائت خاص خويش 
ــني هم قرائت خاص خويش  را دارد و س
ــايد  را، هيچ كدام بر ديگري برتر ندارد. ش
ــد و منكر وجود خدا  ــلام بياي قرائتي از اس
شود و قرائت ديگري بيايد و نماز و زكات 
ــتند و هيچ  را حرام بداند! همة اين ها درس
يك بر ديگري رجحان ندارد، مگر اين كه 
به وسيلة نظريات علمي تأييد شوند؛ البته 
نظريات علمي هم مطلق نيستند، بلكه نسبي 
ــتند و فقط تا زماني كه  ــك بردار هس و ش
حاكم هستند، مي توانند مبناي برتري قرائتي 

بر ديگري باشند. ممكن است نظرية علمي 
در زمان عوض شود؛ آن گاه قرائتي رجحان 
دارد كه با نظرية علمي رايج و حاكم در آن 
زمان مطابق باشد. اين آخرين چيزي است 
كه آن ها دربارة برتري يك دين بر دين ديگر 
مي گويند. به نظر آن ها ميزان و ملاك ثابتي 
وجود ندارد كه به وسيلة آن، حق از باطل و 
ــتقيم از ضلالت و  صواب از خطا و راه مس

گمراهي باز شناخته شود.12
برخورد دوگانة غرب در مورد حقوق بشر

ــر هر چيز تأمين و  بي ترديد غرب مقدم ب
حفظ منافع خود را در نظر دارد. منافعي كه 

ــاص و مادّي غرب معنا  نوعاً از ديدگاه خ
ــده و ناشي از خوي استكباري و روحيه  ش
سلطه طلبي آن ها است و ساير فعاليت ها و 
اقدامات غرب همه در راستاي همين هدف 
جهت مي گيرند. ادعاي حمايت از حقوق 
ــي نيز  ــر و دم زدن از آزادي و دموكراس بش
ــه  روي از همين هدف و با انگيزه هاي  دنبال

خاصّ مي باشد.
ــان دادن  عمده هدف تبليغات آن ها در نش
ــورها و  ــري نامطلوب از برخي كش تصوي
معرفي چهره اي طرفدار آزادي و دموكراسي 
و دلسوز حقوق بشر از خود، هدايت افكار 
عمومي به سمتي است كه زمينة دخالت و 
سلطه گري بر كشورهاي انقلابي و مبارز، و 
سركوب جنبش هاي مردمي و آزاديخواهانه 

و مخالف خود را هموار نمايد.
ــره اي ديگر همين غرب در تعقيب  در چه
اهداف و منافع نامشروع خود از زشت ترين 
ــرده و ابتدائي ترين  ــذار نك جنايات فروگ

حقوق انسان ها را ناديده گرفته است.
نگاهي به تاريخ غرب و سابقه فعاليت ها و 
توجه به عملكرد كنوني آن ها اين ادّعا را به 
روشني اثبات مي كند. به رسميت شناختن 
رژيم صهيونيستي و حمايت بي دريغ از اين 
رژيم در طول حاكميت غاصبانه اش، نمونه 
آشكار واهي بودن تبليغات غرب و بطلان 

ادعاي آن هاست.
پيدايش رژيم صهيونيستي به دنبال اشغال و 

فرهنگ غربي مبتني اســت بر يك 
سلسله عناصر كه اولين عنصر اصلي 
و اساسي كه مي توان آن را ستون 
فقرات اين فرهنگ ناميد، گرايشــي 
ــان مداري يا انسان  است به نام انس
ــه اومانيســم يا  ــوري. گرايش ب مح
ــزم (Humanism) در اروپا  هيومني
ــط  ــطي توس ــرون وس ــر ق و در اواخ
ــروف آن  ــندگان و ادباي مع نويس
زمان، از جمله دانتة ايتاليايي، مطرح 
شد و در حقيقت بازگشتي بود به عهد 

قبل از مسيحيّت.
از  ــت  حقيق در  انديشة اومانيســم 
ــاي خدا،  ــان به ج ــه انس بازگشــت ب
ــمان  بازگشــت به زمين به جاي آس
ــا به جاي  و بازگشــت به زندگي دني

آخرت گرايي نشأت مي گيرد. 
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غصب يك كشور اسلامي و با كشتار هزاران 
ــانه مردم و آواره  نفر و تخريب خانه و كاش
كردن ميليون ها نفر همراه بوده است و آن ها 
در طول حكومت نامشروع خود نيز همواره 
ــكنجه و آزار و قتل و غارت صاحبان  به ش
اصلي آن پرداخته اند و حتي جنايت و تجاوز 
را به كشورهاي اسلامي ديگر – نظير سوريه 
و مصر و لبنان – سرايت و گسترش داده اند 
ــا و قطعنامه هاي  ــا قراردادها و پيمان ه و ب
بين المللي هم مخالفت نموده و آن ها را به 
ــناخته اند. در عوض نه تنها از  رسميت نش
ــوي غرب توبيخ و مجازات نشده، بلكه  س
ميلياردها دلار كمك بلاعوض و سلاح هاي 
ــدرن و زير دريايي هاي  ــرفته و فوق م پيش
ــلاح هاي  ــاخت س اتمي و تكنولوژي س
كشتار جمعي اتمي، ميكروبي و شيميايي در 

اختيار آن قرار داده شده است.
ــور مسلمان الجزائر انتخاباتي  وقتي در كش

بر اساس اصول دموكراسي انجام مي گيرد 
و نتيجه به نفع اسلام گرايان رقم مي خورد، 
در كمال ناباوري انتخابات باطل مي گردد و 
پس از يك كودتاي خشن نظامي، گروهي 
ــت مي گيرند  از نظاميان حكومت را به دس
ــته  ــر روز ده ها نفر مردم بي گناه را كش و ه
ــلمانان آزاديخواه را به بند مي كشند،  و مس
ولي به سرعت توسط غربي ها به رسميت 
ــوند و اقدامات آنان تأييد و  شناخته مي ش

مورد حمايت گسترده واقع مي شود.
ــر  ــورهاي مدّعي حقوق بش ــن كش همي

ــليحات و  توليد كننده هاي اصلي انواع تس
ــنده عمده آن در  ابزار آلات جنگي و فروش
جهان محسوب مي شوند و منافع سرشاري 
ــت مي آورند و تقريباً  ــن راه به دس را از اي
درگيري و برخوردي در منطقه اي از جهان 
نيست كه به نوعي دخالت و تحريك و يا 
تجهيز و فروش سلاح به طرفين درگير از 

سوي غرب مشاهده نشود.
از همه ملموس تر، حمايت غرب از تجاوز 
نظامي عراق عليه ملت ماست كه در طول 
جنگ تحميلي با تجهيز و تقويت رژيم صدام 
ــات او، در صدد  ــكوت در برابر جناي و س
سرنگوني نظام اسلامي ملّت ايران برآمدند 
ــاليان بعد از انقلاب به حمايت  و يا طي س
و پناه دادن و پروراندن منافقين تروريست 
در دامن خود پرداخته اند كه شخصيت ها و 
رجال ديني و سياسي و حتي مردم بي گناه 
كوچه و بازار مورد جنايت و ترور كور آن ها 
ــوب گر در  قرار گرفته اند. وقتي عده اي آش
18 تير ماه13 به راه افتاده و اموال عمومي و 
بيت المال و ماشين هاي شخصي و دولتي 
ــاجد را به آتش مي كشند و به  و حتي مس
ناموس مردم توهين كرده و چادر از سر زنان 
بر مي دارند، آن ها را اصلاح طلب و طرفدار 
ــي و آزادي معرفي نمودند و در  دموكراس
ــلامي و بسيجيان  مقابل عليه حكومت اس
فداكار و مردم ايثارگري كه در مقام دفاع از 
دين و شرف و نظام مطلوب شان برآمده اند 
ــت زده و آنان را مخالف  به تبليغ سوء دس
حقوق بشر و خشونت طلب، و نظام ايران 
ــتي معرّفي  را نظامي ديكتاتوري و فاشيس
ــا و موارد  ــه اين نمونه ه مي كنند. ملاحظ
بي شمار ديگر از اين قبيل، نوع نگاه غرب به 

حقوق بشر را به خوبي نمايان مي كند.14
تفـاوت نگـرش اسـلام و غـرب در تعيين 

قلمرو آزادي
ــق را انكار  ــلاي عالم، آزادي مطل همة عق
ــراغ نداريم كه  مي كنند. ما هيچ عاقلي را س
بگويد هر كس در هر مكاني، هر كاري كه 
دلش مي خواهد مي تواند انجام بدهد. پس از 
ــخن  نفي مطلق و نامحدود بودن آزادي، س
ــت؟  ــت كه حدّ آزادي تا كجاس در اين اس
ــت كه حدّ آزادي را  پاسخ متعارف اين اس
ــپس سؤال مي شود  قانون تعيين مي كند. س
ــه اندازه مي تواند آزادي ها را  كه قانون تا چ
محدود كند؟ در مباحث گذشته بيان كرديم 

كه عده اي گفته اند يك سلسله آزادي هايي 
وجود دارد كه هيچ قانوني نمي تواند آن ها را 
محدود كند، چون آن ها فوق قانون و فوق 
دين هستند. در جلسات گذشته توضيح دادم 
ــأن قانون محدود كردن آزادي هاست  كه ش
و قانون گذار مي تواند آزادي هاي افراد را تا 
اندازه اي محدود كند و اساساً معناي قانون 
ــت. كلام در اين است كه قانون  همين اس
ــرود و تا چه اندازه  تا كجا مي تواند پيش ب
مي تواند آزادي ها را محدود كند؟ بر طبق دو 
ــي و غربي، دو جواب متفاوت  فرهنگ اله
وجود دارد:  براساس فرهنگ غربي، آن جا كه 
مصالح مادّي انسان ها به خطر مي افتد، آزادي 
ــان ها  ــود. اگر در زندگي انس محدود مي ش
خطري متوجه حيات انسان ها و يا سلامتي 
و يا اموال آن ها شود، قانون از آن جلوگيري 
مي كند. بنابر اين، اگر قانوني بگويد رعايت 
بهداشت لازم است و بگويد آب آشاميدني 
ــموم نكنيد – چون موجب مي شود  را مس
جان مردم به خطر بيفتد – محدود كردن اين 
آزادي ها مقبول است؛ چون اين آزادي ها بايد 
محدود بشود تا سلامتي افراد محفوظ بماند. 
بي ترديد اين قانون براي همه پذيرفته است، 
ــد كه عفّت مردم،  اما اگر كاري موجب ش
سعادت ابدي و ارزش هاي معنوي انسان ها 
به خطر بيفتد و روح انسان آلوده گردد، آيا 
قانون بايد جلوگيري كند يا خير؟ اينجاست 
ــگ الهي و غربي اختلاف  كه بين دو فرهن
ــاس بينش الهي انسان به  رخ مي دهد: براس
سوي كمال الهي و ابدي در حركت است و 
قانون بايد راه را براي اين مسير هموار كند 
و موانع اين مسير را بر طرف سازد. (قانوني 
كه در اين جا مطرح است، قانون حقوقي و 
حكومتي است كه دولت ضامن اجراي آن 
است و آنچه مربوط به فرد مي شود؛ يعني، 
ــت.)  ــائل اخلاقي مورد بحث ما نيس مس
ــش كه آيا قانون بايد  در پاسخ به اين پرس
نظري به مصالح معنوي انسان ها هم داشته 
باشد؟ آيا قانون بايد از آنچه كه حيات ابدي 
انسان ها را به خطر مي اندازد جلوگيري كند؟ 
فرهنگ الهي مي گويد: بايد جلوگيري كند، 
اما پاسخ فرهنگ الحادي غربي منفي است. 
همة بحث هايي كه ما از ابتدا تا بدين جا بيان 
كرديم، براي روشن شدن اين مطلب بود. اگر 
ما مسلمان هستيم و اگر ما خدا، قرآن، اسلام، 
حضرت محمّد(ص)، حضرت علي(ع) و 

التقاط ها  ــاهد  ش ــروزه  ام ــفانه  متأس
ــف  ــطوح مختل ــي در س و اختلاط هاي
زمينه هاي  كه  ــتيم  هس روشنفكران 
ــلامي با  ــي فرهنگ اس ــر التقاط تفك
ــم  ــي را فراه ــادي غرب ــگ الح فرهن
ــلاط در  ــا اين اخت كرده اســت. منته
سطوح مختلف تفاوت دارد: در بعضي 
موارد فرهنگ غالب فرهنگي غربي 
ــلام كم رنگ شده است  اســت و اس
ــلام جلوه و  ــر، اس ــواردي ديگ و در م
ــتري دارد؛ ولي متأسفانه  صبغة بيش
فرهنگ غربي جوّ فرهنگي غبارآلود 
و مه آلودي را ايجاد كرده است و جوّ 
ــلام ناب در هيچ  فرهنگي شفّاف اس

جاي دنيا به وضوح ديده نمي شود.
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امام زمان عجل االله فرجه الشريف، را قبول 
داريم، بايد براي ارزش هاي معنوي، ابدي و 

اخروي ارزش قائل شويم.
قانون گذاران ما بايد مصالح معنوي و الهي را 
رعايت كنند و دولت اسلامي بايد از آنچه كه 
ضرر معنويات انسان ها هم هست جلوگيري 
كند وگرنه تابع فرهنگ غربي خواهيم بود. 
اين گونه نيست كه قانون فقط سلامت بدن، 
زنده ماندن انسان ها و وسائل رفاه مادّي آن ها 
را فراهم كند و از آنچه موجب اغتشاش و 
بحران در جامعه مي شود جلوگيري كند و 
جلوي رفتاري كه منافع و امنيتّ اقتصادي 
مردم را به خطر مي اندازد بگيرد؛ بلكه بايد 
قانون معنويات را هم در نظر بگيرد. ما دو 
گزينه در پيش رو داريم، يا بايد قانون اسلام 
را بپذيريم، يا قانون غربي را. البته در اين دو 
گزينه اختلاط ها و التقاط هايي وجود دارد كه 

در مباحث گذشته به آن ها اشاره شد.15
غرب گرايان اساس اسلام را قبول ندارندآيا 
آن كساني كه با وقاحت تمام مي گويند اين 
حدود و احكام اسلامي مخدوش اند و آنان را 
خشونت آميز معرفي مي كنند و ادّعا مي كنند 
ــال پيش بوده  كه آن ها مربوط به 1400 س
است و در زمان ما كسي آن ها را نمي پذيرد، 
فراموش كرده اند كه امام كساني را كه لايحة 
قصاص را غيرانساني معرّفي كردند و عليه 
آن تظاهرات به راه انداختند، مرتد شناختند 
و فرمودند همسران شان بر آنان حرام هستند 
و خون شان مباح است و اموال آنان به ورثة  

مسلمان شان منتقل مي گردد؟
ــر آمريكا احكام  آري، طرفداران حقوق بش
جزايي اسلام را غير انساني و خشونت آميز 
ــي كرده، آن ها را محكوم مي كنند. به  معرّف
آن ها مي گوييم: اگر آن احكام خشونت آميز 
ــت، مي پذيريم كه در مواردي احكام و  اس
حدود اسلامي خشونت آميز است و در عين 
حال ما از همين اسلام كه برخي از احكامش 
خشونت آميز است دفاع مي كنيم و حاضريم 
ــا توطئه هايي كه  ــا همة وجود به مقابلة ب ب
ــت به پا خيزيم.  ــده اس عليه آن طرّاحي ش
ما نمي پذيريم كه احكام منسوخ شده باشد 
دٍ حَلاَلٌ إلِيَ يوَْمَ  ــم كه «حَلاَلُ مُحَمَّ و معتقدي

القِْياَمَةِ وَ حرامه حَرامٌ إلِيَ يوَْمِ القِْياَمَةِ.»
اساساً ما انقلاب كرديم كه احكام و دستورات 
ــاه هم مي گفت:  ــلام پياده شود و الاّ ش اس
«آنچه من مي گويم موافق روح اسلام است 

ــتباه مي كنند و مرتجع اند!»  و روحانيون اش
بايد مسائل و احكامي كه در قرآن و اسلام 
آمده است اجرا گردد. همان اسلام كه مردم 
براي حاكميتّ آن خون عزيزانشان را دادند و 
اكنون نيز حاضرند در راه آن جانفشاني كنند. 
همان اسلام كه مقام معظّم رهبري معرّفي 
كردند و فرمودند:  اسلام ناب همان كتاب و 
سنتّ است كه بايد احكام و مقرّرات الهي، 
ــيوه و روش مناسب و اجتهادي، از آن  با ش
دو منبع عظيم الهي استنباط گردند. كساني 
كه اين اسلام را قبول ندارند، اساساً اسلام را 

نپذيرفته اند؛ چون ما اسلام ديگري نداريم.16
كسي كه عليه غرب سخن بگويد، مرتجع 

ناميده مي شود.
ــي رايج بين مردم  ــا اگر در فرهنگ كنون م
ــان و به خصوص فرهنگ رايج بين  خودم
روشنفكران بنگريم، آثار تبليغاتي دشمنان، 
در طيّ چند قرن گذشته، و نيز مفاهيمي را 
كه در فرهنگ ما داخل كرده اند، خواهيم ديد. 
يكي از مفاهيم و ارزش هاي غربي كه وارد 
فرهنگ ما شده، مفهوم آزادي و دموكراسي 
ــت كه آن را به صورت ارزش مطلق در  اس
ادبيات ما وارد ساخته اند و چنان روي اين 
مفاهيم تبليغ كرده اند كه آن ها را به صورت 
ــي جرأت  بتي در آورده اند به طوري كه كس
ــي سخن بگويد و  نمي كند عليه دموكراس
نقايص و كاستي هاي آن را برشمارد. با اين 
كه دانشمندان غربي خود كتاب هاي فراواني 

ــكولاريزم و  ــه ركن «اومانيسم، س س
ليبراليسم» سه ضلع مثلث فرهنگ 
ــد كه در  ــكيل مي دهن ــي را تش غرب
ــذاري نقــش اساســي را ايفا  قانونگ

مي كنند.

ــال آن بودند،  ــردم به دنب آن چه م
آزادي از قيد حكومت هاي خودكامه 
ــاي  ارزش ه ــف  مخال و  ــتبد  مس و 
اسلامي بود. ولي آن چه غربزدگان 
و دســت پروردگان غرب دنبال مي 
ــد، بُعد و روية ديگر آن مفهوم؛  كردن
ــا  ــود. آن ه ــلام ب ــد اس آزادي از قي
ــعار و ترويج مفهوم  ــو آن ش در پرت
ــه مردم را  ــدد بودند ك آزادي، در ص
ــا ديگر پايبند  ــلام دور كنند، ت از اس
ــاي  ارزش ه و  ــرّرات  مق و  ــن  قواني

اسلامي نباشند.

در رد و نقد دموكراسي نوشته اند و امروزه نيز 
برخي از فلاسفة سياست و جامعه شناسان، 
به مناسبت هاي گوناگون، عليه دموكراسي 
ــخن مي گويند و در رد و نقد آن كتاب  س
مي نويسند، و برخي آن كتاب ها به  زبان هاي 
گوناگون عالم و از جمله به فارسي ترجمه 
شده اند و در اختيار مردم قرار گرفته اند؛ اما 
دشمنان در طيّ چند قرن تبليغات خود و به 
خصوص در قرن بيستم، چنان اين مفاهيم را 
مقدّس جلوه داده اند كه در جهان سوّم كسي 
جرأت نمي كند در نقد آن ها سخن گويد و 
اگر ما عليه آزادي و دموكراسي غربي سخن 
ــتي و  بگوييم، متهّم به ارتجاع و كهنه پرس

استبداد  مي شويم.17
دينـي،  امـور  بـه  دولـت  نداشـتن  كار 

غرب گرايي است
در برخي از مطبوعات و سخنراني ها مطرح 
مي شود كه دولت به جز تأمين نيازمندي هاي 
مادّي مردم و تأمين امنيتّ كشور و جلوگيري 
از هرج و مرج وظيفة ديگري ندارد و تأمين 
مصالح معنوي و امور ديني در زمرة وظايف 
علماء و حوزه هاي علميه است! اين نگرش 
بازتاب نفوذ فرهنگ غرب و انديشة سكولار 
است. همان طور كه در مباحث پيشين مطرح 
ــتة  ــخّصه هاي بارز و برجس كرديم، از مش
فرهنگ غربْ «سكولاريزم»؛ يعني، تفكيك 
دين از سياست است. در دولت هاي لائيك 
و غير ديني و غير ملتزم به شرايع آسماني، 
ــت و  كارها و امور دنيوي مربوط به سياس
ــت و امور معنوي به دولت  دولتمردان اس
ــود. اگر كساني خواستند به  مربوط نمي ش
امور معنوي و ديني بپردازند، بايد از وقت 
ــخصي خود براي آن هدف  و امكانات ش
ــات دولتي در آن  هزينه كنند و نبايد امكان
مسير هزينه شود؛ چون دولت وظيفه اي در 
قبال دين مردم ندارد. بر عكس در فرهنگ 
اسلامي مهم ترين وظيفة دولت اسلامي حفظ 
اسلام و ترويج شعاير اسلامي در جامعه و 
جلوگيري از به فراموشي سپرده شدن آن ها 
و نيز جلوگيري از بي مهري و خداي ناكرده، 

اهانت به شعاير و مقدّسات اسلامي است.
ــخن كه «دولت نبايد در امور  طرح اين س
ــوي كساني  ديني مردم دخالت كند» از س
ــلامي را قبول ندارند و تابع  كه فرهنگ اس
فرهنگ غربي هستند، دور از انتظار نيست و 
اختلاف ما با آن ها مبنايي است و بحث ما با 
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آن ها بر سر اين است كه اسلام حق است و 
يا حق نيست. ولي اين سخن زيبندة كساني 
كه مسلمان و معتقد به مباني اسلامي هستند 
ــخنان نشانگر  ــت و طرح اين قبيل س نيس
ــلامي را درست  ــت كه فرهنگ اس آن اس

نشناخته اند. 18
نظام اسلامي؛ مانع بزرگ فرهنگ غرب

به اعتقاد ما مهم ترين فضايي كه مي تواند و 
ــلامي را شفاف كند و غبار  بايد فرهنگ اس
ــه را از آن بزدايد، فضاي  فرهنگ هاي بيگان
ــلامي ايران است و  فرهنگي جمهوري اس
چون چنين تواني در اين نظام وجود دارد و 
مردم براي اسلام و فرهنگ اسلامي از همه 
چيز خود گذشتند، انقلاب اسلامي به عنوان 
بزرگ ترين خطر براي فرهنگ غربي مطرح 
ــت؛ چنان كه چندي پيش رئيس بخش  اس
تحقيقات مؤسسة سياست هاي خاور نزديك 
واشنگتن اظهار داشت: «جمهوري اسلامي 
ــران يك خطر عقيدتي با برُد جغرافيايي  اي
ــت.» بديهي است آنچه  منحصر به فرد اس
ــند و آن را خطر جدّي  آن ها از آن مي ترس
براي خود مي دانند، خطر اقتصادي نيست؛ 
چون اقتصاد آن ها از اقتصاد ما قوي تر است. 
ــت، چون  آن ها  همچنين خطر نظامي نيس
ــلاح هاي مرگباري را در اختيار دارند كه  س
ــورهاي ديگر موجود  ــة آن ها در كش نمون
نيست. آن ها از نيروي نظامي اي برخوردار 
هستند كه مانند آن در ساير كشورها، نه از نظر 
كميتّ و نه از نظر كيفيتّ، وجود ندارد؛ بلكه 
آن ها از توانايي فكري، عقيدتي و فرهنگي 
جمهوري اسلامي ايران وحشت دارند كه 
صراحتاً مي گويند جمهوري اسلامي ايران 
خطري با برُد جغرافيايي نامحدود و منحصر 
به فرد است. اين آن چيزي است كه موجب 
خطر براي جامعة غربي داشته است. از اين 
رو، بدون وقفه تلاش مي كنند كه اين نظام را 
تضعيف كنند و به صراحت بيان مي دارند كه 
نظام ولايت فقيه نظامي است كه نمي توان 
ــن كه ولايت كه  ــوذ كرد، مگر اي در آن نف

محور نظام است سرنگون شود.19
شـيخ  بـا  غرب گرايـان  نبـرد  اسـتمرار 

فضل االله ها
جُرم شهيد شيخ فضل االله نوري (قدس سره) 
اين بود كه با دموكراسي و مشروطة غربي كه 
ارزش هاي ديني و الهي را ناديده مي گرفت، 

مخالفت مي كرد و در برابر مشروطة مطلقه، 
ــروعه را مطرح مي كرد. او  ــروطه مش مش
ــه طور مطلق  ــروطه را ب ــت: ما مش مي گف
نمي پذيريم و مشروطه اي را مي پذيريم كه 
موافق شرع و احكام و قوانين اسلامي باشد، 
ــروطه مطلقه زدند و  ولي ديگران دم از مش
برايشان مهم نبود كه موافق شرع باشد و يا 
نباشد؛ و براي پيشبرد هدف ننگين خويش 
آن روحاني عالي مقام را به اتهّام طرفداري از 
استبداد و مخالفت با مشروطه به دار آويختند 
ــاندند. البته اين جدال و  ــهادت رس و به ش
كشمكش بين اصولگرايان و اسلام خواهان 
از يك سو، و دگرانديشان و غرب زدگان از 

سوي ديگر، تاكنون ادامه دارد.20
تهاجم فرهنگ غربي و مسئوليت ما

ــروي از اين اصول، مصايب و آفات و  با پي
ــس از ديگري بر دين،  گرفتاري ها يكي پ
ــود و  ــگ ما عارض مي ش ــه و فرهن جامع
ــلامي را در معرض خطر قرار  فرهنگ اس
ــد، كه خدا چنين روزي را نياورد. ما  مي ده
چگونه مي خواهيم با اين فرهنگ ها گفتگو 
ــيم و در آن ها اثر بگذاريم؛ در  ــته باش داش
حالي كه دايماً در قبال آن ها منفعلانه عمل 
مي كنيم؟! چرا ما فعاليت هجومي و مثبت در 
قبال اين اباطيل نداريم و هر روز به شكلي 
آن ها را مي پذيريم و آن گاه دين مان را طوري 
تأويل مي كنيم كه با اين نظريه هاي باطلي كه 
ــت،  با اصول ديني و فكري ما متعارض اس
توافق داشته باشد؟! ما تعارض صريح يقين 
ــك را مي بينيم و با اين وجود با كمال  و ش
ــؤال  ــل آن را قبول مي كنيم! اگر از ما س مي
شود كه با دين تان چگونه رفتار كرديد و از 
فرهنگ، تمدن و ميراث و دين تان كه مملوّ 
ــت، وَ قفُِوهُمْ   ــارف و حقايق بوده اس از مع
َّذِينَ أرُْسَلَ إلِيَْهِمْ وَ  َّهُمْ مَسْئوُلوُن21َ فلََنسَْأَلنََّ ال إنِ

لنَسَْألَنََّ المُْرْسَلِينَ.22
ــاس  ــؤال، به احس ــواب قاطع به اين س ج
ــف ديني در اين زمان  وظيفه و درك وظاي
باز مي گردد. عصري كه از جهتي در ظلمات 
ــت و از جهت ديگر نوراني است. اين  اس
ــكيك ها و  عصر به خاطر غلبة اوهام و تش
وسوسه هاي شيطاني در ظلمات است و از 
جهت وجود امكانات و وسايلي كه زمينه را 
براي تبليغ دين فراهم مي كند، نوراني است. 
متأسفانه دشمنان ما بيش تر از ما از وسايل 

و امكانات بهره برداري مي كنند و وقت آن 
ــت كه در اعمال و برنامه هايمان  رسيده اس
ــة كارهاي  ــم. امروزه ادام تجديد نظر كني
تكراري و تقليدي كافي نيست و ما بايد به 

فكر تجديد نظر در برنامه هايمان باشيم.
اولين چيزي كه بر ما مسلمانان بافرهنگ و 
ــت، اين است كه پايه هاي  بر علما لازم اس
معارف ديني مان را به كمك كتاب، سنت و 
عقل، محكم كنيم و دوم اين كه فرهنگ هاي 
بيگانه را خوب بشناسيم و نظريه هايشان را 
اگر چه غلط باشد بفهميم؛ زيرا تا وقتي كه 
كنه اين نظريه ها را درك نكنيم، نمي توانيم 
ــي و محكم رد  ــا را به صورت منطق آن ه
كنيم. سوم اين كه، مقدار زيادي از امكانات 
و نيروهايمان را به امور فرهنگي اختصاص 
ــروزي انقلاب  ــفانه پس از پي دهيم. متأس
اسلامي در ايران امور فرهنگي مورد غفلت 
قرار گرفت و چنان كه بايد و شايد به فرهنگ 
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